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 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم
 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمین 

 و الصلاةُ علٰی خیرة اللَه المُنتجبین محمّدٍ ون آله الطّاهرینن 
 و اللّعنةُ علٰی أعدائهم أجمعین 

  
 معنای موجود

ها در مشتق مطرح شود، از این نشئت ای که باعث شده است این بحثرسد آن نکتهبه نظر می 
اند. اگر موجود به معنای ذاتٌ ثبتن له الوجود است، گیرد که در معنای موجود دچار اشکال شدهمی

یاء را اش ۀکنید؟! وقتی که ما آن وجود بسیط ساری در همبنابراین أصالةالوجود را چطور اثبات می
اشیاء را معلول آن و متعی و منبعث  ۀحقیقت و متعی بالذات و متعی اول و متحقق اول بدانیم و هم

گیرد. حالا اسم آن در خارج چیست؟ آیا خود آن از آن بدانیم، پس تعی، اولاً و بالذّات به آن تعلق می
 باشد، این قطعاً خلاف است.« ذاتٌ ثبت له الوجود»وجود، موجود است یا نه؟ اگر موجود به معنای 

مثال ذاتٌ ثبت له الکتابة یا ذاتٌ عنوانبه خواهد برای آن ثابت شود ـآن ذاتی که عارضی می 
خواهد تا بعداً این عارض، بر آن حمل شود. ثبوت و قبلیّت طبعیّه می ـ یک ذلکثبت له الخیاطة و امثال

وجود دیگر تعلق  به ماهیت تعلق گرفته است یا به یک حالا در اینجا این ذات چیست؟ و آیا این قبلیّت
 اند.ها را مطرح کردهاند و این بحثگرفته است؟ اینجا است که دچار اشکال شده

 اند:ها گفتهبعضی 
چه اسم فاعل، چه اسم مفعول، چه ظرف زمان و  کلّی ذات در فعل و در مشتقات ـ طوراصلًا به
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به معنای حدث و صرفِ انتساب آن حدث به فاعل و مفعول ـ راه ندارد و فقط  چه ظرف مکان
صورت گیرید بهنظر می و... است؛ یعنی وقتی که شما آن ماده را به شرط تحققش در مبدأ در

ل»گیرید بر وزن نظر می آید، وقتی که به شرط تحققش در مکان درمصدر می فْعن آید، وقتی می« من
 آید و....می« فاعِل»گیرید بر وزن مینظر  که به شرط تحققش در فاعلِ آن در

شود این است که ما گاهی وسیلۀ آن برطرف میای که همۀ این شبهات و اشکالات بهنکته 
مثال اگر در عنوانشویم؛ بهکنیم، اصلًا از خود بحث دور میهایی که میواسطۀ بعضی از دقتاوقات به

دفعه های زیادی کنیم، یکها و تأملوط است، دقتذلک مربای که به عرف یا محاوره و امثالمسئله
رسد، چه برسد به عقل ها نمیبینیم که سر از جایی درآوردیم که حتی عقل جن هم به این حرفمی

 اند.زاد! این هم یکی از آن مواردی است که برای فرار از مخمصه به آن وسائل متشبّث شدهآدمی
 ان و مکان در فعلکیفیت اخذ حیثیت فاعلی و مفعولی و زم

توان این اشکال و این مسائل را برطرف کرد این است: شکی رسد که با آن میآنچه به نظر می 
طور که زمان و مکان هم در معنای حدث اخذ نیست که ذات در معنای حدث اخذ نشده است، همان

دلالت التزامی است  دلالات بر مکان و زمان و ذاتی که جهت فاعلی یا مفعولی دارد، ۀنشده است. هم
مثال شما عنوانشوند. بهحسب اطلاع انسان بر کیفیت و بر هیئات افعال برای انسان حاصل می که بر

لن »بینید که واضع لغت وزن می عن دادن کار جعل کرده است، لذا وقتی که به شما بگویند:  را برای انجام« فن
لن » معنای  کند؛ حالا اینکه آن فاعل کیست یا چیست، یک، معنای فاعلی مبهمی به ذهن شما تبادر می«فنعن

بن »گوییم: دیگری است. یا وقتی می ن فهمید که فاعلی در اینجا ایم، شما میولی هنوز زید را نیاورده« ضَن
گویند: فاعل کلی یا فاعل در دانیم که آن فاعل زید است یا عمرو است. به این میزده است، اما ما نمی

 ال.مقام ابهام و اجم
این اطلاع در این  اطلاع بر اوزان افعال ـ ۀواسطاین دلالت، دلالت التزامی است؛ چون به 

توانیم این را انکار کند و ما نمیچنی معنایی به ذهن تبادر مینخواهی یکـ خواهی دلالت شرط است
بن »گویند: مثال وقتی که میبابکنیم و انکارش برای ما مکابره است. من ن به ذهن « ضَْب»، فقط «ضَن

که دیروز عرض طوریآید. البته همانعنوان مبهم و مجمل و کلی هم به ذهن نمیآید، و فاعل حتی بهمی
فاعل  زننده و یک ، در هوا انجام نگرفته است، بلکه روی زمی و توسط یک«ضَب»کردم، بالأخره این 
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ع شده است، انتساب به فاعل لحاظ شده است، بینیم که در این ضَبی که واقمتحقق شده است؛ لذا ما می
بن »گفت: آورد و میمی« فُعِلن »نه انتساب به مفعول؛ وإلاّ بر وزن  بن »در اینجا اگر «. ضَُِ ن بن »به « ضَن « ضَُِ

جای خودش محفوظ است و هر دو فعل دلالت بر وقوع در زمان گذشته دارد، لذا ما تغییر کند، فعل به
 کنیم.فهمیم و احساس مییگذشته را هم در اینجا م

طور لع هستند و انسان اینمثال بعضی اشخاص هستند که واقعاً از احوالات دیگران مطبابمن 
شود؛ مثلًا اگر بگویند گویند، قطعی و یقینی است و واقع میبه آنها اعتقاد دارد که تمام مطالبی که می

شود. حالا اگر چنین شخصی از آن ، قطعاً واقع میآیدآید یا یک ماه بعد سیل میکه هفتۀ بعد زلزله می
کار نبرده است، بلکه واقعیت کند، به صیغۀ ماضی حکایت کند، در اینجا مجاز بهافعالی که حکایت می

 و حقیقت است.
افتد؛ مثلًا بینید و یک ماه بعد اتفاق میواقعیت را در خواب می مثال شما نفس یکبابیا من 

که الآن باردار است، ولی هنوز بچه به که فلان بچه از فلان زن به دنیا آمد، درحالیبینید در خواب می
بینید و آمدن آن بچه را می دنیا زاید، ولی الآن شما در خواب بهدنیا نیامده و آن زن دو ماه دیگر می

ب به شخصی جهت اینکه آن عالم، عالم ثابتات است. آیا اگر شما در همان خوافهمید، بهتحققش را می
اید؟! خیر، چون اینکه او زاییده است، حقیقت است. پس چرا بگویید که فلان زن زایید، اشتباه کرده

بینید که او اگر در بیداری بگویید، مجاز است؟! باید ببینیم که در اینجا چه باید گفت. در خواب می
زمانیات و در عالم کون و فساد  الحصول وزاییده است و شکی هم ندارید که این قضیه در عالم تدریجی

شخص بگویید  توانید به یکاند. پس شما میو استمرار قطعاً اتفاق خواهد افتاد. این را به شما نشان داده
 که فلانی زایید و مثلًا اسم پسرش هم علی است.

کنند و آن شخص را هم دوباره بر سرِ این شخص را إعدام می»]حضرت یوسف فرمود:[  
تيِاَنِ﴾« دارند.یکار نگه م تفَأ رُ ٱلَّذِي فِيهِ تسَأ مَأ الوقوع انجام مسئلۀ ثابت متحقق یعنی الآن یک 1،﴿قضُِيَ ٱلۡأ

گیرد، ولی الآن در عالم واقع و در عالم ثبوت هست الحصول انجام میگرفته است، گرچه بعداً تدریجی
دیگر بیخود به دنبالش نگردید و کند؛ یعنی قضیه تمام شد و همین است که من گفتم، پس و فرقی نمی

 در مورد آن حرفی نزنید!
لن »کند، و در اینجا وزن پس خود فعل دلالت بر وقوع می  فقط انتساب به فاعل یا « فُعِلن »و « فنعن

                                                      
 .٤1( آیه 1٢سوره یوسف ) 1
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گویید که که شما میوقت همیرساند؛ آنرساند و یا انتساب به مذکر را میانتساب به مفعول را می
 کنم.رساند، معنایش این است که ذاتی در اینجا هست و من این ذات را ادراک میانتساب به فاعل را می

خواهیم بین این دو مسلک و این دو مطلب را جمع کنیم تا هیچ بنابراین ما در اینجا می 
 ای پیش نیاید:تنافی

ن کند، ولی دلالت بر زمان در آبینیم که فعل دلالت بر وقوع میطرف ما واقعاً می از یک 
کند؛ یعنی خود انسان گنجانده نشده است، و خود انسان هم این مطلب را با اطلاع بر اوزان استنتاج می

ذلک را آلت و امثالزمان، اسممکان، اسمزمان گذشته، زمان آینده، زمان حال، جحد، نفی، استفهام، اسم
که انسان از این فعل متوجه  کند. ذات هم یکی از آن چیزهایی استفهمد و انتزاع میاز این فعل می

 شود.می
بینیم که انسان به دلالت التزامی از این هیئتی که الآن در اینجا بیان شده از طرف دیگر می 

فهمد که مثلًا در زمان یا مکان یا... است، فاعل یا مفعول یا سایر خصوصیّات هیئت این فعل را می
یعنی محل و مکان غروب، مشرق یعنی زمان شروق، مثال مسجد یعنی محلّ سجود، مغرب باباست. من

ل، مثل معبد، این را می فعن عبند یعنی مکان عبادت. ما از وزن من نظر انتساب به  فهمیم که آن حدث ازو من
عبُد جدا میمکان، این وضع را به بندن و ین نخواهی ما کنیم. پس خواهیخود گرفته است، لذا ما آن را از عن

؛ «مکانی که معبد است دارای این خصوصیّت است»و نیازی نیست متکلم بگوید: فهمیم مکان را می
فهمید و ، مکان را می«معبد»گویید: بلکه اگر مکان را هم نگوید، اشکالی ندارد. خود شما هم وقتی می

بن زیدٌ »گویید: طور که وقتی میگویید؛ همانرا نمی« مکان»دوباره  ن داخل را دوباره از « هو»، ضمیر «ضَن
بن هو زید»گویید: آورید و نمیآن بیرون نمی ن  «.ضَن

کند و این دلالت، بنابراین در فعل، انتساب به فاعل لحاظ شده است و انسان آن را انتزاع می 
 دلالت التزامی است.

 عدم اخذ ذات در اسم فاعل و اسم مفعول
ر اسم فاعل وقتی که شما مثال دبابطور است. مندر مورد اسم فاعل و اسم مفعول هم همی 

به فاعل به چه لحاظی و چگونه است؟ یعنی اگر شما به فردی « ضَب»، این انتساب «ضاربٌ »گویید: می
انسان ظالمِ جلاد است و  فهمد که این شخص یک، او می«زننده»که هیچ سوادی ندارد، فقط بگویید: 
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سرش را هم پایی انداخته است  فهمد؛ یا اگر در مورد شخصی که کتک خورده وچیز دیگری نمی
فهمد که این بیچاره ضعیف و مظلوم و ذلیل واقع شده و کتک خورده ، او می«هذا مضروبٌ »بگوییم: 

بر او واقع شده است، « ضَب»از او سر زده است و این ذاتی که « ضَب»است. پس این جهت فاعلی که 
 ن ضاربٌ و مضروبٌ ذات وجود داشته باشد.اینکه در ایشود، نهاز خود ضاربٌ و مضروبٌ انتزاع می

 رفع اشکال حمل وجود بر موجود
هست، این است که موجود از چه قسمی است؟ آیا « موجود»حالا اشکالی که در بحث  

الموجودُ ذاتٌ »است؟ اگر بگوییم: « الموجودُ هو نفس الوجود»است یا « الموجودُ ذاتٌ ثبت له الوجود»
قبلیّت طبعیّه لازم داریم؛  ر عروض و ثبوت این وجود برای آن ذات، یک، پس ما د«ثبت له الوجود

ای که این وجود را بر این ذات، حمل خواهیم. حالا آن واسطهدر ثبوت می ۀواسط وقت در اینجا یکآن
آید، و اگر چیزی غیر از وجود است و عارض کرده است چیست؟ اگر خود وجود است دور لازم می

 وجود چیست. ن غیرباید ببینیم که آ
انتزاع عقلی است که در آن، صرفِ ثبوتِ مستندِ به فاعل  اما اگر گفتیم که معنای ذات، یک 

کند. لذا اگر این مطلب را در لحاظ شده است، پس در اینجا دیگر در افعال و در تصاریف تفاوت می
؛ اما دیگر در «ه الضربذاتٌ ثبت ل»گوییم: بگوییم اشکال ندارد، چون می« مضروب»یا در « ضارب»
وقت  ، چون در اینجا موجود دو صورت دارد: یک«ذاتٌ ثبت له الوجود»توانیم بگوییم: نمی« موجود»

توانیم این را گرچه باز هم می در آن اشکالی ندارد ـ« ذاتٌ ثبت له الوجود»موجود متعی و مقید است و 
موجود، موجود مطلق و وجود مطلق است و دیگر  وقت منظور از ـ اما یک بیان دیگر تغییر بدهیم با یک

ِ الشخصِیّةِ فی الوجود»عنوان نیست، بلکه به« ذاتٌ ثبت له الوجود» لحاظ « نفسُ التحقق الخارجیّة و التعین
ق. این وجود محقّق می شود؛ یعنی اسم این حقیقتِ وجودی را که می« موجود»شود؛ یعنی وجود محقَّ

 گذاریم.می« موجود»کرده است،  الآن در خارج تحقق پیدا
« وجود مطلق»حالا اگر برای این تحقق خارجیِ موجود، هیچ ذاتی واسطه نشده باشد، این  

 گویند.می« غنیِّ بالذّات»شود؛ یعنی نفس وجود، علت برای وجودیّت و تحقق خودش است. این را می
 حقیقت وجود، پس این وجود حالا که غنیِّ بالذّات، عبارت است از وجود مطلق و نفس همی 
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هم علت تحقق خودش است و هم علت استمرار خودش. البته گفتن استمرار در اینجا غلط است، ولی 
خودش است و هم  ۀجهت ضیق خناق بگویم: خود این وجود، هم علت محدثمن ناچار هستم که به

است؛ پس خودش، خودش، یعنی هم فاعل برای خودش است و هم مفعول برای خودش  ۀعلت مبقی
 دهد.کند و خودش به خودش بقاء و استمرار میخودش را ایجاد می

نداریم و دیگر به آن نیازی هم نداریم؛ چون « ذاتٌ ثبت له الوجود»بنابراین ما در وجود مطلق  
خود وجود فاعل است، یعنی نفس وجود قائم به ذات است و قیومیّت ذاتی و استغناء ذاتی دارد. در اینجا 

آید و ما نیازی نداریم که ذات را اخذ کنیم؛ بلکه در اینجا آن جهت فاعلی را یگر هیچ اشکالی پیش نمید
اشتقاق را که انتساب به مفعول دارد و به معنای وقوع و تحقق  ۀکه انتساب به فاعل دارد، و یا آن ماد

 کنیم.است، لحاظ می
 بر دو قسم است: موجود یعنی حقیقتی که تعین خارجی دارد. این حقیقت 
وقت تعیّنش را از خود وجود آورده است، یعنی ذات و ماهیتی است که این وجود بر آن یک 

عارض و ثابت شده است. به عبارت دیگر، خود این وجود، وجود را بر این ماهیت عارض و ثابت 
و  شود. این قسم، همی موجودات خارجیدر ثبوت می ۀکرده است؛ پس وجود در اینجا واسط

؛ «ذاتٌ ثبت له الوجود»متشخص و وجودات شخصیّه و جزئیّه است. در اینجا اشکالی ندارد که بگوییم: 
الوجود است، پس این وجود بر این چون منظور از ذات، ماهیت است و منظور از وجود، همان نفس

 نتیجه این متعی خارجی، مثل زید در اینجا درست شده است. ماهیت حمل شده است، و در
الموجودُ هو نفسُ تحقّق »گوییم: کنیم، بلکه میوقت هم ذات را در این موجود اخذ نمییک 

عنوان وجود بسیط و توانیم تحقق این وجود را انکار کنیم! پس وجود، بهدر اینجا ما دیگر نمی« الوجود
چون اگر وجود  وجود بالصّّافه و وجود اطلاقی که عبارت است از وجود پروردگار، قطعاً وجود دارد؛

نداشت ما هم نبودیم. ذات این وجود، خودش است؛ پس در اینجا دیگر ذات به معنای ماهیت نیست، 
پس در اینجا نفس تحقق وجود، موجب «. ذاتٌ ثبت له الوجود»است، نه « ذاتٌ هو الوجود»لذا در اینجا 

چه ما را در رخصت نسبت به آوریم. آنشود که ما برای موجود میو منشأ برای این هیئت مفعولی می
وضع این هیئت مفعولی برای این وجود قرار داده است، عبارت است از قوام این حقیقت و این ماده به 
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ذات. و اشکالی هم ندارد که قوام ماده به ذاتی باشد که خود آن ذات، نفس آن ماده و  فاعل و به یک یک
 نفس آن معنا و نفس آن تحقق باشد.

 شود که:این اشکال وارد نمی بنابراین دیگر 
شویم، دچار اشکال می« موجود»ما باید ذات را در مشتق اخذ کنیم، و اگر ذات را اخذ کنیم در 

 زیرا در اینجا ذات بر خود وجود تقدم ندارد.
طور نیست که ما از لذا مجبوریم بگوییم که ذات اخذ نشده است، و اگر ذات اخذ نشده باشد این

فهمیم عنوان فاعل را میدست بیاوریم؛ بلکه ما از ضارب، دلالت ذات بهک ذات بهضارب و مضروب ی
ل»فهمیم و از عنوان مفعول را میو از مضروب، دلالت ذات به فعن دلالت بر مکان و زمان را « من

چنی از خود فعل، جحد فهمیم. همطور دلالت بر آلت و صفت مشبهه و مبالغه را میفهمیم. همیمی
التزام عقلی  عنوان یکفهمیم. تمام این دلالات به حال خودشان محفوظ است و این ذات بهی را میو نف

 1شود.از اینها انتزاع می
 نحوۀ دلالت مشتق بر ذات

در ثبوت،  ۀگوییم: قبلیّت طبعی و واسطصورت میتلمیذ: اگر ذات، غیر از مبدأ باشد، در این
، در اینجا ذات غیر از «زیدٌ أبیض»گویند: ند؛ مثلاً وقتی میهر دو امری اعتباری و غیر ضَوری هست

 مبدأ است، لذا نیازی به قبلیّت ندارد.
؛ چون اگر ما بیاض را به شرط «البیاضُ أبیضٌ »توانیم بگوییم: استاد: قبلاً هم گفتیم که نمی 

کنیم اسمش  گذاریم، ولی اگر به شرط معروضیتّ و تحقق اخذعروض لحاظ کنیم اسمش را بیاض می
ذاتٌ »گویند؟ آیا به آید که به چه چیزی أبیض میگذاریم، پس بالأخره این معنا در ذهن میرا أبیض می

 گویند؟أبیض می« نفسُ البیاض»گویند یا به أبیض می« ثبتن له البیاض
، این به چه نحوی «سفید»و به خود سفیدی بگوییم:  «أبیض»اگر ما به خود بیاض بگوییم:  
توانیم با مسائل عقلی، وزن یا معنا شود؟ این همان مطلبی است که من عرض کردم که نمیتصور می

تراشد و اخذِ معانی درست کنیم. تمام صحبت در این است که عقل برای این تصاریف، مفاد و معنا می

                                                      
 .1٠٠و  ٩٥جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به توحید علمی و عینی، ص  1
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طور نیست که انسان خودش جعل ل است، نه در اختیار واضع. اما ایناینها در اختیار عق ۀکند. هممی
کند، کند، سرکه دلالت بر فرش میکند، خبز دلالت بر سرکه میکند و مثلاً بگوید: آب دلالت بر خُبز می

طور کند و...؛ اینها که در اختیار ما نیست تا اینکند، دوغ دلالت بر منبر میفرش دلالت بر دوغ می
دست بیاوریم که مثلاً اوزان و انتساب و جهت اشتقاق آن ماده را به ۀتوانیم محدودم. ما فقط میبگویی

بن » ن کند، نه دلالت بر کند، نه دلالت بر خوردن؛ ثانیاً دلالت بر فاعل میاولاً دلالت بر زدن می« ضَن
چون دلالت یعنی عقل انتزاع  اینها انتزاعی است؛ ۀکند. البته هممفعول؛ ثالثاً دلالت بر زمان گذشته می

بن »کند. می ن دهد وقت عقل انسان این را به گذشته نسبت میکند، آنفقط دلالت بر وقوع آن فعل می« ضَن
 دهد و....دهد و آن را به زمان و مکان نسبت میو آن را به فاعل نسبت می

ارض معروض ع حالا صحبت در این است که بیاض عبارت است از عارضی که بر یک 
شود، یعنی باید قبلًا موضوعی باشد تا بعداً بیاض بر آن عارض شود. حالا آن بیاض چیست؟ آیا آن می

بیاض عبارت است از لون؟ آیا عبارت است از کم؟ آیا عبارت است از اضافه؟ آیا عبارت است از 
که قابضٌ گوییم: آن عبارت است از لون. حالا خود آن لون چیست؟ آن لون کیفی است مکان؟ می

بندد، مثلًا وقتی شما افتد چشمش را میسفیدی می گویند: وقتی که چشم انسان به یکللبصر است. می
کنید. کنید چشمتان را باز میبندید؛ اما وقتی به سیاهی نگاه میکنید چشمتان را میبه خورشید نگاه می

معنا و مفهومی که همۀ ما  ز یکگیرد عبارت است ااین لونی که قابض بصر است و چشم انسان را می
 فهمیم و این معنا در ذهن همۀ ما ارتکاز دارد.این را می

بینیم که یکی سفید است و یکی سیاه است، این کنیم میعلت اینکه تا ما به اشیاء نگاه می 
وقت به یکی سفید است که بیاضی در ذهن ما هست تا اشیاء خارجی را با آن بیاض ذهنی بسنجیم، آن

ها را عوض ها در ذهن ما هستند. چرا جای این رنگگوییم و به یکی سیاه بگوییم. همۀ این رنگب
؟! چون بیاضی در ذهن شما «سیاه»حال شده است که شما به این سفید بگویید: به کنیم؟ آیا تانمی

شما  حُمره در ذهن قول آقای دکتر، یکاند و بهبیاض کار گذاشته هست و در صحیفۀ ذهن شما یک
اند که همۀ اینها در آنجا هست و شما نسبت به الوان و نسبت به کم و نسبت به اعراض تزریق کرده

اند؛ لذا تا ما اشیاء خارجی را اید، یعنی همۀ اینها را در ذهن شما ذخیره کرده و قرار دادهواکسینه شده
 کنیم.کنیم فوراً با آن ذهنیت خودمان منطبق میمشاهده می
گویید که بیاضِ این قرطاس کنید مینکه وقتی شما به این کتاب و این قرطاس نگاه میدلیل ای 
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أشد از بیاضِ این کتاب است، این است که آن مفهوم برای خود شما در ذهنتان مشکّک است. آن مفهوم 
 کنید.مشکک در ذهن به حال خودش ثابت است و شما با آن معیار، اشیاء خارجی را مقایسه می

نظر لغوی اسمش چیست و چه هیئتی دارد؟ و آن بیاضی که در ذهن شما هست، از نقطه حالا 
و « باء»این چهار حرف . گویندنظر لغوی به آن بیاض میگویند؟ از نقطهنظر عقلی به آن چه میاز نقطه

ست؛ در اختیار من نیست که این را جعل و وضع کنم، بلکه در اختیار لغوی ا« ضاد»و « الف»و « یاء»
« الف»و « یاء»و « باء»آن بیاض که «. بیاض: »توانم بگویمولی بنده نمی« بیاض: »یعنی لغوی باید بگوید

ما باید سراغ . خواهد و در اختیار ما نیستاست مربوط به لغوی است و اطلاع بر لغت می« ضاد»و 
آورده، در کجا « ضَِاب»ا آورده، در کج« ضَْب»آورده، در کجا « بیاض»لغوی برویم تا ببینیم در کجا 

این أفعال، انسان را به معانی  ۀآورده است. منتها اطلاع بر نحو« تضارُب»آورده و در کجا « مُضاربة»
باید « ضَْب»باید دو ضَب واقع شود، ولی در « تضارُب»و در « مضاربة»رساند که مثلًا در دیگری می

 فهمد.اطلاع نمی فهمد؛ ولی بدوناین را می اطلاع بر اوزان، ۀواسطیک ضَب واقع شود. انسان به
حالا در مورد بیاض، سفیدی یعنی کیفی که قابضِ برای بصر است و دارای این خصوصیت  

سفیدی باشد،  است، و لونی است که مشکک است و مراتبی دارد. حتی ممکن است که در ذهن ما یک
دفعه کاغذی ن کاغذ خیلی سفید است، ولی یکولی هنوز آن مرتبۀ بالای بالا را ندیده باشیم؛ مثلًا ای

گوییم: آقا این خیلی وقت میاش دو برابر این است، آنگذارند که سفیدیآورند و در جلوی ما میمی
که ما تا الآن از آن سفیدتر است! ما این را از آن مفهوم مشککی که در ذهنمان هست فهمیدیم، درحالتی

ایم؛ ولی ذهن ما آن مفهوم ای از سفیدی برخورد نکردهچنین مرحلهکه چهل سالمان است، هنوز به یک
اش ده برابر این سفیدی دیگر بیاید که مثلًا سفیدی دارد. حالا اگر بعداً یکمشکک را محفوظ نگه می

دارد. اگر ما از مرحلۀ مادّه بیرون برویم و به مرحلۀ معنا و صور است، ذهن ما آن را هم در خود نگه می
شان به نحوی است که چشم مادی اصلًا یک بینیم که سفیدیه برسیم، در آنجا نورهایی را میبرزخی

گوییم. بعداً ممکن است حال به آن هم سفید میعین تواند آن را تحمل کند، ولی درلحظه هم نمی
م مشکک گوییم. این مفهوسفیدی به حدّی برسد که اصلًا قابل برای بصر نباشد، ولی به آن هم سفید می

 شود مفهوم سفیدی.عجیب است و همۀ مراتب را در نفس انسان حفظ کرده است. این می
جایشان  در سر« یاء»و « باء»جابجا شد، « الف»یک « ابیض»گویند؟ در اما سفید به چه می 

در بیاض، وسط « الف»شد. آن « ابیض»بیاض که وسط بود، در ابتدا قرار گرفت و « الف»هستند، ولی آن 
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در اول آمده است، آیا « الف»در ابیض، کنار و منفصل است. حالا که این « الف»متصل بود؛ ولی این  و
توانیم بگوییم که معنا تغییر نکرده است، پس معنا باید تغییر کرده معنا هم تغییر کرده است یا نه؟ نمی

این معنا تغییر پیدا کرد؟ باشد. آن بیاض )سفیدی(، ابیض )سفید( شد. چه تحولی در اینجا پیش آمد که 
را از وسط برداشتیم و در اول گذاشتیم و ابیض در اینجا معروض « الف»از جهت تحول ظاهری، آن 

موقع بیاض بود و شد، مثلاً کتاب شد. این ابیض الآن کتاب است و جایش در خارج است، ولی در آن
کنیم؛ بعداً چون این حالت را انتزاع می بینیم، بیاضجایش در ذهن بود. البته ما وقتی که ابیضی را می

گوییم: بیاضی آمده و این قرمزی را برطرف کرده و تبدیل به بینیم، لذا میسابقه و حالت لاحقه را می
 کند.سفید شده است. عرض من در اینجا این است که عقل انسان معروضیّتی را از ابیض استنباط می

رود. البته این کنند کنار میی که در اصول مطرح میهای مشتقدر اینجا دیگر همۀ این بحث 
 مطالبی که گفتیم مربوط به بحث موجود است.

هم مخلوط  ها را بارنگ در خارج، رنگ تلمیذ: در اختلاط این اعراض اگر مثلاً برای ساختن یک
 شود؟طور میکنند، در آن صورت چه

الوانی که در ذهن هستند، مشکک  دهد. مگر همیناستاد: آن مخلوط را هم ذهن تشخیص می 
هم مخلوط کنند، بالأخره  نیستند و مراتب ندارند؟! حالا اگر قرمز و سفید و آبی و بنفش و زرد را با

اطلاع خارجی داشته باشد، مثلًا  آید که آن رنگ هم در ذهن هست. البته باید اول یکدست میرنگی به
بیند سبز شد. یا یک دفعه میکشد، یکیک زرد روی آن میکشد، بعد ابتدائاً یک رنگ آبی در اینجا می

آورد که دست میشود. بعد از اینجا بهکشد، این بنفش میکشد، بعد یک قرمز روی آن میرنگ آبی می
هم مخلوط و ترکیب کند و یک رنگ جدید درست کند. وقتی که این ذهنیّت  ها را باتواند این رنگمی

کند، کند، کم میحَسَب آن ذهنیّت، اشیاء خارجی را مطابق با آن انتخاب می برایش پیدا شد، دیگر بر
 آورد.کند؛ بعداً آنچه در ذهن است میکند و خودش درست میکند، مخلوط میزیاد می

گوید: اطاق را در خواهد نقشۀ یک ساختمان را بکشد و میمثال معمار یا مهندس میبابمن 
وقت این معمار یا مهندس در ذهن خودش اطاق دهم. آنا در آنجا قرار میدهم و حمام راینجا قرار می

کند، در کنارش کند، در کنارش آشپزخانه درست میکند، در کنارش دستشویی درست میدرست می
کند و.... وقتی که همۀ اینها در ذهنش درست شد و فهمید که دیگر این نقشه اطاق پذیرایی درست می

سیم  کند؛ به نحوی که اگر دستگاه و کامپیوتری درست کنند و با یکنقشه را پیاده میاشکال ندارد، این 
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به مغز وصل کنند تا آنچه مربوط به ذهن انسان است دقیقاً در خارج پیاده کند، وقتی که آن مهندس آن 
ختمان سا بندد و به یککند، آن دستگاه هم آن را در خارج دقیقاً نقش مینقشه را در ذهنش درست می

 کند. خلاصه، هرچه هست در ذهن است.تبدیل می
شوند و رنگ جدیدی را هم ترکیب می ها در خارج باتلمیذ: در ترکیبات شیمیایی که رنگ

کنند و با حفظ مراتب ها استقلال خودشان را حفظ میطور نیست که این رنگآورند، اینوجود میبه
های قبلی را اگر بخواهیم با حفظ رنگ جدید، رنگدهند؛ لذا خودشان، رنگ جدیدی را تجلی می

 شود!تجزیه کنیم و برگردانیم، اعادۀ معدوم می
استاد: نه، اعادۀ معدوم نیست و هرکدام در ظرف خودشان هستند. بحث معدوم جدا است و  

و  کنیدهم مخلوط می اعادۀ معدوم اصلًا در اینجا راه ندارد. مثل این است که شما آب و شکر را با
شوند. اجزاء مادی رنگ هم هم جدا می آب از کنید و شکر وشود، بعد اینها را تجزیه میشربت می

مقدار  دهید تا مادۀ سفید جدا بشود، بعد یکمقدار حرارت می شوند؛ مثلًا یکطور از هم جدا میهمین
 همه از هم جدا بشوند.دهید تا طور حرارت میدهید تا آن مادۀ قرمز جدا بشود و همیندیگر حرارت می

کردند، در ذهن انجام هایی که پیغمبران و اولیا میهمۀ اینها در ذهن است. لذا تمام اراده 
شیر درست  کند که یکالسّلام اراده می کردند؛ مثلًا وقتی که امام علیهگرفت و در خارج کاری نمیمی

دفعه کردن شیر در ذهن، یک رستکند و به محض دشیر درست می کند و یکشود، در ذهنش کار می
همۀ اینها در ذهن و در نفس، وجود  1رسد!شود و به حساب آن شخص میشیر درست می در آنجا یک

 ٢کند.و تحقق پیدا می
 اللنهمّ صلّ علی محمد و آل محمد 

                                                      
 .1٤٨الأمالی، شیخ صدوق، ص  1
 .1٨و  1٦، ص ٦جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به معاد شناسی، ج  ٢
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